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Abstract 

One of the issues that are neglected in the history of the interpretation of the verse “lā 

yus’al” (Anbīyā’: 23) is not distinguishing between descriptive and normative approaches. 

To clarify the verse, this article explores the question that “whether the phrase of “lā yus’al 

‘ammā yaf'al” (God is not questioned about what He does) is only a recommendation and 

expression of normative dos and don'ts for "prohibition" of asking about the divine act, or 

can it contain a descriptive and news message to tell about the real world and prohibiting 

the question of God’s actions?” The answer depends on two sub-questions: a) What is the 

basis of the unquestionability of God's actions? To find this basis, we use conceptual, 

systematic, and propositional analysis. b) With what purpose does the verse express the 

unquestionability of divine action? We seek the answer by examining the context of “lā 

yus’al ‘ammā yaf'al” in the semantic context of Surah Anbīyā’. The results show that the 

question of objection in this phrase is a process that implies different stages of 

“evaluation,” “blame and protest” and “reprimand and punishment.” Therefore, in the 

context of a descriptive approach, the verse may include the message that none of God’s 

servants can (not that they should) ask about God’s actions. Also, this phrase may indicate 

a directive prohibition of “interrogative question” about the end of divine actions. This 

prohibition (in the form of news) refers to the limitation of the perceptive realm of servants 

as questioners and their lack of knowledge of God. 
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 چکیده 

( مورد غفلت واقع شده عدم تمایز میان دو رویکرد  23/الانبیاءل )ئسیکي از مواردي كه در میراث تفسیري آیة لای  

محور با آن، این  تر مفاد آیه و در خلال مواجهۀ مسألههنجاري و توصیفی آیه است. مقاله حاضر براي تبیین دقیق

كند كه آیا عبارت »لا یسئل عما یفعل« تنها در مقام توصیه و بیان بایدها و نبایدهای  جویي ميپرسش اصلي را پي

تواند دربردارندة پیامی اخباری و توصیفی برای حکایت از  از فعل الهی بوده و یا می  سؤال اری برای »نهی« از  هنج

  ناپذیری افعال خداوندسؤالاز افعال خدا باشد؟ حل این مساله در گرو پاسخ به چیستی    سؤالعالم واقع و »نفی«  

بریم.  ای بهره میتحلیل مفهومی، سیستمی و گزارهاست: الف( مبنا چیست؟ برای یافت این مبنا از    در دو وجه

كنیم.  جویی میدر بافت معنایي سورۀ انبیاء پی  لئیس؟ پاسخ آن را از مسیر بررسی سیاق آیۀ لا(غرض كدام استب

عما یفعل« فرایندي است كه بر مراحل    یسئلاعتراضي در عبارت »لا    سؤالدهد  نتایج به دست آمده نشان می

تواند در بستر  مي  یسئل، »سرزنش و اعتراض« و »مؤاخذه و عقاب« دلالت دارد. بنابراین آیه لامختلف »محاسبه«

وند را  تواند )نه این كه نباید( فعل خدارویکردی توصیفی شامل این پیام باشد كه هیچیک از بندگان خداوند نمی

استفهامی« از    سؤالنهي ارشادي از »  تواند شاملل عما یفعل« ميئ. همچنین گزارۀ »لا یسقرار دهد  مؤاخذه  مورد

گر  ك نه غایت افعال الهي باشد. این نهي )در لباس خبر( ناظر به محدودیت قلمرو ادراكی بندگان در مقام پرسش

 گردد.و به عدم احاطة آنان به علم الهی باز میبوده 

 ایتوصیفی، تحلیل سیستمی، تحلیل گزاره ، رویکرد هنجاری و یسئل، آیة لاناپذیری فعل الهیسؤال  :كلیدیگان  واژ 

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه 

واقع است.    سؤال شود در حالي كه فعل بندگان مورد  نمي   سؤالسورة انبیاء، از افعال خدواند    23بر اساس آیة  

در  ناپذیريِ فعل باري را  سؤالاز خداوند، موضوع    سؤالهاي گوناگون و گاه متضاد مفسران از چرایيِ نفي  تبیین 

های  یکی از پایه   ای نیازمند پژوهش نگاه داشته است. چنان در سطح دشواره هم هاي تفسیري و كلامي  تاریخ اندیشه 

همین آیه    ،شودت شمرده می كلام اشعری كه از قرن چهارم تاكنون مذهب كلامی رسمی اهل سن  استشهادی  

دهد و پاسخگوی كسی نیست، حتی اگر همۀ موجودات  خواهد انجام میاست. اشاعره معتقدند خداوند هر چه می 

(. این تفسیر، نمایندۀ اعتقاد به عدم كارایی عقل در ادراک حکمت  115ش، ص  1364رد )شهرستانی،  را به دوزخ ب  

شیعه این آیه را بر اساس جریان حکمت و عدل در    و عدل الهی است. در مقابل، بسیاري از مفسرین معتزلی و 

،  3ق، ج 1407؛ زمخشری، 71ص  ،7ش، ج 1372؛ طبرسی،  239، ص7افعال الهي تفسیر نموده )طوسی، بی تا، ج

اعتراضي دربارة افعال خداوند    سؤال ( و معتقدند اتفاقاً ادراك حکمت الهی توسط عقل، بازدارندۀ بندگان از  111ص  

 است. 

 1میان دو رویکرد هنجاري   تمایز نبود  ،  ل مورد غفلت واقع شدهأردي كه در میراث تفسیري آیة لایسیکي از موا

های مبهم و گاه متضاد از تفاسیر منجر شده است. مقاله  آیه است. این امر گاهی به برداشت  2)ارزشي( و توصیفی 

فعل« تنها  ل عما ی  أسكه آیا عبارت »لا ی  كند  جویي مي تر مفاد آیه این پرسش اصلي را پي حاضر براي تبیین دقیق 

تواند دربردارندة  از فعل الهی بوده و یا می  سؤالدر مقام توصیه و بیان بایدها و نبایدهای هنجاری برای »نهی« از 

از افعال خدا باشد؟ تمایز دو رویکرد هنجاری    سؤال خباری و توصیفی برای حکایت از عالم واقع و »نفی«  پیامی اِ 

  های آیه دارد. در رویکرد هنجاریای در شناخت بهتر پیام یا فراپیام كننده نقش تعیین   یسئل و توصیفی در آیۀ لا

تلقي مي   سؤالاست،    بیشتر مفسران  منتخب   كه ، ناروا  رویکرد توصیفی،  از فعل خداوند  شود. در حالی كه در 

. حل این مساله در گرو پاسخ به دو پرسش فرعی است: الف( مبنای  كردال  ؤوان از فعل الهي س تشود و نمی نمی

ناپذیری افعال خداوند چیست؟ منظور از این مبنا، ویژگی خاصی از خداوند یا افعال او است كه چراییِ نفی  سؤال

تحلیل مفهومی تفاسیر، برداشت مفسران  نماید. برای یافت این مبنا ابتدا با  از فعل الهی را تبیین می   سؤالیا نهی  

ای به واكاوی و نق ادی آرای  كنیم. آنگاه با تحلیل سیستمی و گزاره را بررسی می   یسئلدر آیه لا  سؤال از مفهوم  

پردازیم. ب( پرسش فرعی دوم این است كه آیه با كدام قصد و  از خداوند می   سؤالمفسران در تبیین چراییِ نفی  

در بافت    یسئلكند؟ پاسخ به این پرسش را از مسیر بررسی سیاق آیۀ لافعل الهی را بیان می ناپذیریِ سؤال هدف 

نیم. مراد از سیاق در تحقیق حاضر برآیندی از تعریف برخی پژوهشگران است.  كجویی می معنایي سورۀ انبیاء پی 

هدف و غرض    آیات كه بیانگرو    عبارات،  نظم متوالی و چنیش خاص واژگان  در این تعریف، سیاق عبارت است از  

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. normative 

2. descriptive 
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ای یا توصیفی عبارت »لا  (. برای كشف رویکرد توصیه 176-177ش، ص  1399)مستفید و وجدانی،    متکلم است 

لازم است بدانیم سوره انبیاء به طور عام و آیۀ مورد بحث به طور خاص به دنبال بیان كدام    ، عما یفعل«  یسئل

فراپیام است؟ آیا منظور اصلي، بازدارندگی از اعتراض و شکایت نسبت به فعل باری است و یا مجموعۀ آیات قصد  

 كنند؟ دیگری را دنبال می 

 پیشینه تحقیق 

و    یفلسف   ، یر یتفس  گفتمانم تا دوران معاصر در  لااز صدر اس   یاه نیشیبا پ  ءایانبۀ  سور  23  یۀ مواجهه با آ  اگر چه 

 یِ ریناپذ سؤال موضوع  طور خاص به  پژوهشگران به    شمار كمی ازنگارنده،    یدر جستجوها  ی مطرح بوده ول  لامی ك

پرداخته  خدا  مطهرفعل  استاد  دانستن  ل یذی  اند.  وارد  با  حکمت،  اساس   چند   موضوع    لامهع  دیدگاه بر    ینقد 

لاطباطبا آیۀ  مفاد  دربارۀ  مبنای    ،یسئلیی  بیان  در  خود  نهایی  دیدگاه  عنوان  به  را  حکمت  پایۀ  بر  تفسیر 

ضمن  ای  استاد جوادی آملی در مقاله .  (444-410ش، ص    1389مطهری،  (ناپذیری فعل الهی برگزیده است  سؤال

است    « قانون عالم»همان  فعل الهی  زیرا    داند،قابل اعتراض مي الهي را غیر  فعل    ا،از خد   سؤالردّ ممنوعیت مطلق  

در بررسی   حیدریالبته دیدگاه ایشان تقریري از نظریۀ علامه طباطبایی است.  .  (8-6ش، ص 1381)جوادی آملی،  

  از خداوند پرداخته است. در این تحقیق   سؤالپیشوایان دینی به موضوع    ۀكلی پرسشگری و پاسخگویی در سیر

نقادی نشده   های رقیبدیدگاه   بر این كهعلاوه   میان مالکیت و عدم مسئولیت    تحلیل ملازمۀبه    اند گزارش و 

ای به ملاحظۀ برخی  شیرزاد در مقاله   (. 106-85ش، ص  1383)حیدری،    نیز پرداخته نشده است)مدعای تحقیق(  

از    شپرس   ممنوعیت )مطلق( ی بر  لالتد  ۀ مورد بحثآی پرداخته و نتیجه گرفته    یسئلآرای عمده در تبیین آیۀ لا

بلکه  ندارد،  الهی    دربارۀ   خداوند  آن جهت كه  فعل  از  و حکمت و حجتمبتنی  تنها  علم    سؤال   است   بالغه  بر 

ه آیۀ  بندی شده ك چنین جمع  ، ل و بعد یات قبآارتباط    بر اساس   ،شود. البته در جای دیگری در همین مقالهنمی

استخباری و   ،  پرسش كردن )اعم از الزامی، اعتراضی بنده دارد وض ت بر توحید الهی و عبودیت محلالد یسئللا

ه نظر  (. ب 93- 90ش، ص  1398...( خروج از دایرۀ بندگی است مگر این كه از سوی خدا مأذون باشد )شیرزاد،  

از ابزار تحلیل منطقی در تفکیک مسائل ناظر به  و بهره نبردن    یسئلمحور با آیۀ لارسد عدم مواجهۀ مسأله می 

ب از مسائل گوناگون حل نشده به ویژه  ای مركّ همچنان در سطح دشوارهرا  ناپذیری فعل الهی  سؤال مفهومِ    آن،

 .است فتی نگاه داشتهدر باب مبادی معر 

 . تحلیل مفهومی 1

در این بخش  ها است.  ، تجزیۀ آیه به مفاهیم سازنده و تحلیل آنیسئلاولین گام در تحلیل ساختار محتوایی آیه لا

 پردازیم.  ( می 23/نبیاءالا« ) ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س   به تحلیل مفهومي اجزاء كلیدی گزارۀ »
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از »ل« محوري أاز مادۀ »س   «. یسئل »  آیه است. مراد  به نظر  سؤال ترین واژه  « در صدر و ذیل آیه چیست؟ 

از ماد ه »سأل«، طلب و درخواست چیزی از كسی است )ازهری،    سؤال دانان مؤلفۀ مشترک در تمام معانی  لغت

اعم از این    ؛(437، ص1ق، ج 1412؛ راغب اصفهانی،  319، ص 11، ج1414؛ ابن منظور،  47،ص  13ق، ج 1421

گوید:  (. راغب می 7، ص5ق، ج 1430یا چیز دیگری باشد)مصطفوی،  كننده، خبر، فهم، علم، مال    سؤالكه مطلوبِ  

(.  437، ص 1ق، ج1412با »عن« متعد ی شود به معنای طلب شناخت و آگاهی است )راغب اصفهانی،   سؤال اگر  

خدا از بندگان از روز قیامت    سؤالتواند نه براي استفهام بلکه براي توبیخ و احتجاج باشد. همچنان كه  می   سؤال

« به  سؤال آید كه »دانان به دست می (. از برایند آرای لغت 547، ص8ق، ج1421ین صنف است )ابن سیده،  از هم

گری از سر اعتراض و به منظور سرزنش یا عقاب و  معنای درخواست هر چیزی است كه البته گاهی این مطالبه 

 گاهی هم صرف استفهام و طلب معرفت است.

های گوناگون به كار رفته، برای كشف  ل« در مواضع متعدد و در ساختأاز آنجا كه در متن قرآن، مادۀ »س 

  وجوه القرآن های مفهومی آن باید به معانی و كاربردهای قرآنی این مفهوم نیز توجه داشت. نیشابوری در  مؤلفه

ن«  « پنج وجهِ »استفهام«، »درخواست حاجت«، »تعن ت« )به رنج انداختن(، »احتجاج« و »امتحاسؤال در باب »

(. برای بررسی تفصیلی  308-307ق، ص  1422های مختلف این واژه ذكر كرده است )نیسابوری،  را برای ساخت

« بهتر است از ابزارهای معناشناختی بهره برد كه البته نیازمند پژوهشی مستقل  سؤالو دقیق كاربردهای قرآنی »

ی اجمالي دیگر كاربردهای قرآنی مفهوم  جویاست. ما در بخش تحلیل سیستمي متناسب با ظرفیت مقاله به پی 

 خواهیم پرداخت.   سؤال

اند و گاهي در  ( دانسته 713، ص2ق، ج 1415توبیخی )واحدی،    سؤالرا    یسئلدر آیه لا    سؤالمفسران، گاهي  

از واژگان »محاسبه و حسابرسی« )ماوردی، بی یا  11، ص17ق، ج 1412؛ طبری،  442، ص3تا، جمعناي آن   )

بی  برده 271،  14ق، ج 1390؛ طباطبایی،  442، ص 3تا، ج »مؤاخذه« )ماوردی،  بهره  كاربرد  ص(  اند. سمرقندی 

  سؤال (. به نظر فخر رازی  422، ص  2ق، ج 1416داند )سمرقندی،  ا »احتجاج« بر خداوند مي در آیه ر  سؤالمفهوم  

لا آیه  رازی،    سؤال  یسئلدر  )فخر  است  تهدیدآمیز«  »منعِ  قصد  با  ج1420اعتراضی  ص22ق،  برخی  132،   .)

این اساس، آیه   اند. بررا از گونۀ استفهام انکاری و تعجبی و شامل معنای حسابرسی برشمرده  سؤالمعاصران این 

گوید: روا نیست كسی از سر انکار بگوید: آیا حکمتی در فلان آفریدۀ خداوند است؟ به طوری كه انگار حکمتی  می 

تفسیر كرده    ،»انتقادی«   سؤال (. ابن عاشور پیام آیه را نهي از  2374، ص4ق، ج1425در آن ندیده است)قطب،  

 (.  35ص  ،17ج  ،تا  یابن عاشور، باست )

اعتراضی، تمایز معنای محاسبه و مؤاخذه است. در مؤاخذه هشداری است    سؤالدر تحلیل معنای    نکته مهم 

( در حالی كه در حسابرسی، به اشراف، اطلاع، دقت و نظر  46، ص1ق، ج1430بر مجازات و مقابله )مصطفوی،  

از یك فعل علاوه بر  اي  مؤاخذه  سؤال (. بنابراین  246، ص2شود)همان، جبه منظور رسیدگی در امری تأكید می 
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شاید برخی تفاسیر كه به    واكاوی درستی، اتقان و حکمت فعل، معنای تهدید به مجازات فاعل را نیز در بردارد. 

  سؤال به مؤلفۀ مؤاخذه در    ( 132، ص  22ق، ج 1420)فخر رازی،  اند  عدم امکان عتاب و عذاب خداوند پرداخته 

ژگان اعتراض، انتقاد، محاسبه، مؤاخذه و توبیخ را بدون در نظر گرفتن  اند. با این حال، مفسران گاهي واتوجه داشته 

اعتراضي    سؤال مفهوم مشترک مورد نظر مفسران از    اند.شان در كنار هم به كار برده ها و تمایزهای مفهومی تفاوت 

،  17ق، ج1412، در قالب عبارت »چرا چنین و چنان كردی؟« نمودار شده است )طبری، یسئلذیل تفسیر آیه لا

؛ طبرسی،  239، ص 7؛ طوسی، بی تا، ج280، ص  4م، ج2008؛ طبرانی،  336، ص  7ق، ج 1426؛ ماتریدی،  11ص  

 (.   131، ص  22ق، ج 1420؛ فخر رازی،  71  ص  ،7ش، ج 1372

شوند. در این دسته از  برخی تفاسیر علاوه بر توجه به معناي اعتراضي، فراگیر معناي استفهام صرف نیز مي 

؛  131ق، ص1420  ، ؛ فخر رازي306، ص  2ق، ج1430از یك سو خدا منز ه از »غرض فاعلي« )جرجانی،   تفسیرها 

( است و از سوي دیگر فراتر از غایت الغایات، غایت دیگري براي افعال  379-380، ص  6م، ج1981صدرالمتألهین،  

و غایت )نا موجود( حتي    از این غرض  سؤال(؛ به همین خاطر،  380، ص  6م، ج 1981او نیست )صدرالمتألهین،  

 مورد است.  در مقام استفهام صرف هم بي

در این    یسئلاند: »لا  و گفته   « را از گونه گزاره هنجاری دانسته ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س  مفسران گزاره » بیشتر    »لا«. 

،  22ق، ج 1420  عبارت یعني: جایز و نیکو نیست كسی از خداوند دربارۀ افعالش بازخواست كند« )فخر رازی، 

زند، پس  اند: از آن جا كه احتمال سفاهت در فعل الهی نیست و هرگز از او باطل سرنمی (. همچنین گفته 132ص

)ماتریدی،   است  ناروا  الهی  فعل  ج 1426بازخواست  ص  7ق،  ج336،  تا،  بی  طوسی،  ص  7؛  طبرسی،  239،  ؛ 

، ص  6م، ج 1981(. گاهی این برداشت هنجاری با مفاهیم »نامعقول« )صدرالمتألهین،  71  ، ص7ش، ج 1372

(  273- 271، ص  14ق، ج 1390معنا« )طباطبایی،  ( و »بی 35ص    ، 17ج   ، تا  ی ابن عاشور، بجا« )(، »نابه 326-327

آید كه هر  « چنین بر می ل  ل  ع مّ ا یف ع  ئلا  ی س  در تفاسیر نمایان شده است. با برداشت هنجاری از »لا« در گزارۀ »

( و گویا آیه در قالب انشاء در  306، ص  2ق، ج1430جا بوده )جرجانی،  عل الهی بی فگونه چون و چرا دربارۀ  

 شود.  می  سؤال لباس اخبار، تنها شامل »نهی« از 

 تحلیل سیستمی   . 2

پردازیم.  در آیات قرآن می  سؤال به تحلیل سیستم قرآنی و بررسی برخی از انواع  یسئلبرای فهم بهتر مفاد آیۀ لا

كنیم، زیرا آیۀ  از بندگان را هم به اجمال بررسی می   سؤالاز فعل خدا، موارد    سؤالدر این میان علاوه بر مواضع 

 ون( است.  یسئلبندگان )و  ه م  از  سؤال( و ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س  از فعل الهی ) سؤال  یه شامل دوگان یسئللا
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 های استعطایی سؤال .  1-2

  ك ل     ل ه  م ن  فِي السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ ئ  ی س  به معنای درخواست عطا و بخشش نه تنها ممنوع نیست، بلکه آیۀ »  سؤال

و جواب دانسته است    سؤال( دوام فیض الهی در نظام تکوین را در گرو همین  29ش أ ن « )الرحمن:   فِي   ه و    ی و م  

ل وا اللّ ه مِن   ئ  و اس  اند: »ی دعوت و تشویق شدهسؤالگاهی همگان به چنین    (. حتی7ش، ص  1381)جوادی آملی،  

  سؤال سورۀ نساء به دو  153(. البته هر گونه طلب و درخواستی هم روا نیست، برای مثال، آیۀ  32نساء:الهِ« )ف ض لِ 

  )ص( شمارد: یکی درخواست اهل كتاب از پیامبر اسلامها را از مصادیق ظلم برمیكند و برخی از آن مذموم اشاره می 

(( و دیگری طلب  153نساء:ال« )ن زِّل ع ل ی هِم  كِت ابًا مِن  السّ ماءِ ل ك  أ ه ل  ال کِت ابِ أ ن  ت  ئ  ی س  برای نزول كتاب آسمانی )»

  اللّ ه   أ رِن ا   ف ق ال وا  ذ لِك    مِن    أ ك ب ر    ف ق د  س أ ل وا م وس یقوم موسی برای این كه خداوند را آشکارا با چشم خود ببینند )»

جویی، عدم خضوع در برابر حق  ها بهانهسؤال ((. خاستگاه این گونه  153نساء:البِظ ل مِهِم « )  الصّ اعق ة    ف أ خ ذ ت ه م    ج ه ر ةً 

ها  (. با این حال، ممنوعیت این درخواست130- 129، ص  5ق، ج 1390كنندگان است )طباطبایی،  سؤالو جهل  

ستعطا متعد ی به نفسه  ا  سؤالاز لحاظ ساختار زبانی،  نیست. چون    یسئل از گونۀ ممنوعیت مطرح در صدر آیۀ لا

مفعول دوم متعدی شده است )مصباح    ا با »عن« ب  یسئلدر آیۀ لا  سؤال گیرد، ام ا  واسطه میاست و دو مفعول بی 

 دربارۀ فعل خدا غیر از طلب چیزی از خدا و افعال اوست.  سؤالبه بیان دیگر،  (. 400ش، ص 1389یزدی، 

 های استفهامی  سؤال .  2-2

از   بسیاري  قرآن،  از  آیاتی  و  سؤالادر  شده  شناخته  رسمیت  به  وحی  مخاطبان  استخباري  و  استفهامی  ت 

مخاطبان وحی از نبی را با    سؤالمورد،    15اند. براي نمونه، قرآن در  كنندگان مورد سرزنش قرار نگرفته سؤال

با پاسخ   هاسؤال ل« گزارش كرده است. از این موارد، گروهی از  أون ک « و در یک مورد با عبارت »س  یسئلعبارت »

(،  215و 219بقره:ال)از احکام الهی نظیر انفاق    اند. براي مثال مخاطبان گاهیمستقیم از سوي خداوند مواجه شده

ها استعلام ( و حتی از حکمت آن 220بقره:ال(، ایتام )219بقره:ال(، شراب و قمار )217بقره:الجنگ در ماه حرام )

ها كوه ( و یا  83کهف:الالق رن ین )و های خداوند مانند فردی به نام ذ. گاهی هم از برخی آفریده (89بقره: ال)  اند كرده 

(. گروه دیگر  186  /بقرهالدربارۀ خود خداوند هم بی پاسخ نمانده است )  سؤال حتی    ( استفهام شده است.105)طه:

( است كه البته بدون  85و روح )إسراء:  (42نازعات:الزمان قیامت )ونک«( دربارة  یسئلنشینان »ها )از هم سؤالاز  

 اند. پاسخ مستقیم به علم الهي ارجاع داده شده 

ل« به كار  أهای صرفی ماد ه »س سوره بقره است كه هر چند در آن هیچ یک از ساخت 30ز مواضع دیگر، آیۀ ا

شود. بیشتر مفسران  ملائکه درباره خلافت انسان با وجود خونریزی و فساد او در زمین مي  سؤال نرفته ولی شامل 

اند استخبار و استعلام از حکمت الهي برشمرده   فرشتگان در این آیه را غیر اعتراضی و از گونۀ استفهام،  سؤال

های  . دیدگاه (115، ص  1ق، ج 1390؛ طباطبایی،  177، ص  1ش، ج1372؛ طبرسی،  133، ص  1تا، جطوسی، بی )

ها نیز مؤید معنای غیر اعتراضی  شود كه آن بندي می در این آیه در چند گروه دسته   سؤالدیگر دربارۀ معناي  
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الهی )1است:   از حکمت فعل  اعتراض(  از  ( تعجب  2  ؛ (125-124، ص1ق، ج 1407زمخشری،  ( تعجب )خالی 

( استعظام و بزرگنمایي استخلاف  3(؛  275، ص  1ش، ج 1364قرطبی،  صرف از فعل انسان )فساد و خون ریختن( )

( مبالغه در استعظام مقام  5صداق خلیفه زمیني )همان(؛  ( استفهام محض دربارۀ م4و معصیت انسان )همان(؛  

( طلب و درخواست خلافت بر  6  و   ( 391، ص  2ق، ج1420)فخر رازی،  ربوبي و ابراز كراهت از معصیت انسان  

«  یم  إِنّ ك أ ن ت  ال ع لِیم  ال ح کِ )» ملائکه، عبارت پایانی آنان   سؤالزمین )همان(. شاید بهترین مؤید بر اعتراضی نبودن  

 اند. (( باشد كه در آن به حکمت فعل الهی اشاره و اعتراف نموده 32بقره:ال)

( نتیجه مهمی به همراه دارد:  30بقره:ال« )ق ال  إِنِّي أع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون  پاسخ ابتدایی خداوند به ملائکه با عبارت »

نشده است. خداوند در پاسخ ضمنی و اجمالی    دریچۀ علم به حکمت افعال الهی به طور كامل به روی ماسوا گشوده

(. به نظر برخی  33بقره: ال« ) إِنِّي أع ل م  غ ی ب  السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ فرماید: »ملائکه در جعل خلافت انسان می   سؤال به  

هایی است كه خداوند به آدم آموخت و فرشتگان از وجود آن  مفسران مراد از غیب در عبارت دوم همان اسم 

ها سبب تحمل سِر  الهی و نمایشی از كمالات خدای سبحان  اطلاع بودند. علم خلیفه زمینی به این اسم اسامی بی

نبوده و همین مصلحت خلافت انسان بر زمین است )طباطبایی،    شده، به طوری كه این علم در و سع فرشتگان 

« قلمداد شوند كه حکمت انتهایی  یسئل (. بنابراین، شاید برخی افعال الهی از آن جهت »لا  116، ص  1ق، ج1390

)طلب  اكتناهی    سؤالكننده است. در این صورت، نهی از  سؤال و غایت نهایی این افعال خارج از و سع ادراكیِ  

 است.     سؤالفایدگیِ  از برخی افعال الهی، در واقع نهی ارشادی به خاطر تفهیم بی فت كنه امر( درییا

 ای های اعتراضی و مؤاخذه سؤال .  3-2

»بندگان از خدا«    سؤال »خدا از بندگان« و دسته دیگر    سؤال های اعتراضی و توبیخی در قرآن،  سؤال یک دسته از  

خدا از بندگان در عالم دنیا است كه در بیشتر موارد، بشر را    سؤالاست. در گروه نخست، برخي آیات مربوط به  

« )آل  ا أ ه ل  ال کِت ابِ لِم  ت ک ف ر ون  بِآی اتِ اللّ ه و أ ن ت م  ت ش ه د ون  به بازجویی عقایدش فراخوانده است. برای نمونه، آیة »ی  

لم ی به توبیخ كفرورزي نسبت به آیات الهي پرداخته است )ابن    سؤال ( با استفهامي انکاري و در قالب  70/عمران

( از برخي  99/« )آل عمرانق ل  ی ا أ ه ل  ال کِت ابِ لِم  ت ص دّ ون ع ن  س بِیلِ اللّ ه(. یا در آیة »126، ص  3ق، ج1420عاشور،  

، ص  2ق، ج1418شده است )بیضاوي،    سؤال رة بازداشتن از راه خدا  اهل كتاب به قصد سرزنش و نفي عذر دربا

30« مانند  آیات  از  دیگر  برخي  دنیا،  به  مربوط  آیات  كنار  در  ل ن س  (.  أ ج م عِین  ئ  ف و ر بِّك  ی ع م ل ون    *ن َّهم   كان وا  «  ع مّ ا 

توبیخ    سؤالبیشتر مفسران، این    كنند. به نظراز عمل كافران در عالم قیامت اشاره می   سؤال( به  93و92/حجرال)

و سرزنش )تقریع( در واقع پرسش از چراییِ عصیان و طلب حج ت از كافران است تا به این وسیله با عدم ارائۀ  

، ص  2ق، ج 1407؛ زمخشری،  355، ص  6تا، ج؛ طوسی، بی 533، ص  6ش، ج1372عذر، رسوا شوند )طبرسی،  

از گونۀ استفهام صرف نبوده )زیرا خداوند به    سؤاله این  (. روشن است ك 61، ص  10ش، ج1364؛ قرطبی،  590

(. چنان كه  164، ص  19ق، ج 1420شونده است )فخر رازی،  سؤال همه چیز عالم است( بلکه تنها برای ملامت  
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از ابلاغ وحی الهی و    سؤال( معنای  6عراف:لا« )ال ن   ال م ر س لِین  ئ  ل نّ  الّذین  أ ر سِل  إِل ی هِم  و ل ن س  ئف ل ن س  در آیاتی نظیر » 

، ص  4ش، ج 1372ها برای توبیخ و سرزنش آنان است )طبرسی،  از سبب ظلم و تقصیر ام ت   سؤالاجابت آن،  

ترین مقصود از این  (. به هر حال، مهم6، ص  3ق، ج 1418؛ بیضاوی،  200، ص  14ق، ج 1420؛ فخر رازی،  614

(. در نگاه نخست به  21، ص 8ق، ج1420ی استحقاق عذاب است )ابن عاشور، ها براها، اقامۀ حج ت بر ام ت سؤال

اش )استفهام و استعلام صرف( خارج شده  خدا از بندگان در روز قیامت، گاهي از معنای اصلی  سؤالرسد نظر می 

مجازات و    دلالت بر احتجاج به منظور سرزنش، توبیخ،  سؤالو معنای التزامی آن مراد است. در این موارد، مفهوم  

توبیخی خداوند هم شامل استخبار از بندگان و هم دربردارندۀ    سؤالشونده دارد. ام ا از نگاهی دیگر،  سؤالعقاب  

سرزنش و استحقاق عقاب آنان است. با این توجه كه استخبار در این جا نه برای افزودن بر علم الهی بلکه برای  

 اتمام حج ت بر بنده است.

اعتراضی از سوی مخلوقات    سؤال»بندگان از خدا«، در برخی آیات قرآنی    سؤالعنی  در مورد دستۀ دوم ی

كشد. او یک بار در قالب استفهام انکاری  دربارۀ فرمان سجده بر آدم را پیش می   سؤالگزارش شده است. ابلیس دو  

ا این كه خلقت من از او برتر است؟  گوید: چگونه بر آدم سجده كنم ب( مي 61/سراءالا« )أ أ س ج د  لِم ن  خ ل ق ت  طِینًا»

  ك ر  م ت   الّ ذي  ذ ار أ ی ت ك  ه  (. سپس با عبارت »أ260، ص  3ق، ج1418؛ بیضاوی،  657، ص  6ش، ج 1372)طبرسی،  

،  6ش، ج1372پرسد: چرا آدم را بر من گرامی داشتی با این كه من از او برترم؟ )طبرسی،  ( مي 62/سراءالاع ل ي  « )

فرض نادرستیِ حکم الهی،  كننده با پیش سؤال گویا    سؤال(. در هر دو  677، ص  2ق، ج 1407  ؛ زمخشری،657ص  

دهد. پاسخ خداوند در آیۀ بعدی، تنها خوار و خفیف شمردن ابلیس و  نشان می   سؤالاعتراض خود را در قالب  

ق ال  اذ ه ب  ف م ن  ت بِع ك  مِن ه م  ف إِنّ  جه نّ م ج ز اؤ ك م   اشاره به جایگاهی است كه برای او و پیروانش اختیار كرده است: »

ان و توضیح حکمت سجده بر آدم یا چرایيِ تکریم او به  (. در اصل هیچ پاسخی در بی63  /سراءالا« )ج ز اءً م و ف ورًا 

های توبیخی از  سؤال تواند شاهدی بر نارواییِ برخی  شود و این عدم پاسخگویی به احتمال میابلیس ارائه نمی 

 خداوند به حساب آید. 

اند نسبت به این كه چرا در قیامت كور محشور  سورۀ طه، كسانی كه از ذكر الهی رویگردان بوده   125در آیۀ  

ق،  1420این مجرمان توبیخی و اعتراضی است )فخر رازی،    سؤالاند  كنند. برخی گفته می   سؤالاند از خدا  شده

ها را برایشان  اده و سبب كور محشور شدن آن آنان را پاسخ د  سؤال(. ام ا چرا خداوند در آیۀ بعدی  111، ص  22ج 

اعتراضی از افعال الهی( سازگار است؟    سؤال )نفی یا نهی    یسئلكند؟ این پاسخگویی چگونه با مفاد آیۀ لابیان می 

سورۀ طه را نه اعتراضی و سرزنشی بلکه از نوع استفهام    125گران در آیۀ  پرسش  سؤالیک احتمال این است كه  

( نیز نه از سر انکار  77/نساءال« )و ق ال وا ر بّ نا لِم  ك ت ب ت  ع ل ی ن ا ال قِت ال  هایي مانند »سؤالم. چنان كه  صرف قلمداد كنی

هاي آن، سبب  امر الهي بلکه براي فهم حکمت الهي طرح شده، چرا كه گاهي دل بستن به دنیا و ترجیح نعمت

هایی  (. احتمال دیگر شاید این باشد كه پرسش119، ص  3ش، ج1372گردد )طبرسي،  جهل به وجوب جهاد مي 
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های به ظاهر اعتراضیِ مجرمانِ كور در قیامت، از سر تعجب و خالی از عناد بوده و همواره با حکمت  سؤال از قبیل  

اعتراضی ابلیس چنین پاسخ   سؤالشود. سبب آن كه در آیات سورۀ اسراء به  الهی  و حج ت بالغه پاسخ داده می 

از طرح    ايحکیمانه این است كه شیطان پیش  نشد  و    سؤال ارائه  تکب ر  از روي  و  انکاری  استفهام  با یک  خود 

چه از سر تکب ر و عناد و چه از روی  _اعتراضی سؤالای از جویي از امر الهی سرپیچی نمود. به هر روی، گونه بهانه

اند. این مطلب در بررسی  ها در عالم واقع تحقق یافته سؤالدر قرآن گزارش شده و اصل طرح این گونه    _ تعجب

لا آیه  توصیفی  از هم   یسئل رویکرد  است.  ه م  مهم  »و   عبارت  با جمله »لا  یسئلنشینیِ  ی فع ل«    یسئلون«  عما 

  سؤالدگان استدلال نمود. چنان كه گفتیم  خدا از بن  سؤالبندگان از خدا و    سؤالتوان به ارتباط معنایی میان  می 

خدا از بندگان در قیامت فرایندی است شامل مراحل مختلف استخبار )برای یادآوری بنده(، محاسبه و احتجاج  

اعتراضی بنده از    سؤال انجامد. از این رو،  كه در نهایت به نتیجه نهایی مؤاخذه یا استحقاق سرزنش یا عقاب می 

د فرایندی باشد كه از استفهام  و محاسبه آغاز شده ولی هرگز به مرحله نهایی اتمام حج ت  توانفعل الهی هم می 

ابلیس )یا مجرمان كور در قیامت    سؤال و استحقاق عتاب یا عقاب نرسیده و در واقع فرایندی ناتمام است. آنچه از  

اعتراضی و توبیخی كامل است.    سؤال بنا بر تفسیری خاص( در قرآن گزارش شده، در اصل فرایندی ناتمام از یک  

گردد. برداشتِ فرایندی  « میسؤال بدین ترتیب، تحلیل سیستمی موجب بازبینی و اصلاح نتایج تحلیل مفهومی »

، به توس ع معنایی این مفهوم تا استحقاق سرزنش و عذاب و حتی تهدید به عتاب و عقاب  سؤالاز مفهوم قرآنیِ  

گردد و از سویي دیگر، هیچ موجودي  سبحان، هرگز مستحق سرزنش نمي شود. روشن است كه خداوند منجر می 

 توان تهدید حقیقي خداوند به مجازات را ندارد. 

 ای . تحلیل گزاره 3

ی آیة  و زبان  ی منطق  ،یساختار صور  مسائل مرتبط با  جهت   نیآن است. از ا  ایِ ساختار گزاره   مرهون   ه یمضمون آ

« و  شودنمي   سؤال دهد  از آن چه خدا انجام مي: »است  شده   لیاز دو گزاره تشک  ه یآاین    .ل اهمیت داردئلایس

  ۀبر دو گون   تواند ی جمله م  یِ )در قسمت محمولات(، بخش اسم  د ی«. در منطق جد شوند واقع مي   سؤالآنان مورد  »

از گونة اعتراض و بازخواست،  كردن«    سؤال ».  1باشد   یچند موضع   ا ی  ی موضع  ک ی  ز ین  ی بخش محمول  و   ر یثابت و متغ

محمولی چهار موضعی است: كسی )موضع نخست( از كسی )موضع دو م( در مورد چیزی )موضع سوم( در سنجش  

بازخواستی را در تفسیر    سؤالكند. مفسران كه بیشتر همین معنای  می   سؤالبا ملاک و معیاری )موضع چهارم(  

كنندگان«    سؤال آیا »  ؟اند را به كدام موضع نسبت داده  یپذیریِ فعل الهناسؤال اند، مبنای  ل در نظر داشته ئآیة لایس

  یوجود   ت یاز فعل خدا، فهم پاسخ از ظرف  سؤال بر فرض    ا ی  ی را ندارند؟سؤالجرأت چنین    ا ی  امکان، حق  )بندگان(

شأن ذات  شونده« هم مربوط دانست به طوري كه  سؤالتوان به موضع » این مطلب را مي   است؟ عینخارج    آنان

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
های اسمیِ ثابت و متغیر جمله هستند. »برادر بودن« در این جمله یک  برای مثال، در عبارت »علی برادر كسی است«، »علی« و »كسی« به ترتیب بخش .1

  زیرا همواره كسی برادر كسی دیگر است. در حالیکه »چیزی بودن« در عبارت »علی انسان است« یک محمول یک جزئی است. ؛محمول دو موضعی است
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  ی عنیبه موضع سوم    یری ناپذ سؤال ممکن است  از خداوند بدانیم.    سؤال را مبنای سلب امکان، حق یا جرأت    الهی

در این حالت، مبنای تفسیر آیه به خودِ فعل الهی    بازگردد.  « یا موضع چهارم یعنی »ملاک سنجش«سؤالمورد  »

 كنندگان. سؤال گردد نه شأن ذات الهي یا ویژگي یا ملاک سنجش آن باز می 

 كنیم:ای را ضمن دو دستة اصلی تحلیل می بر اساس تحلیل گزاره  یسئلدر این بخش، تفاسیر آیه لا

 شونده« )موضع دو م(؛ سؤال كننده« )موضع او ل( و » سؤال ( تفاسیر ناظر به »1 

 فعل الهی« )موضع سوم( و ملاک سنجش فعل )موضع چهارم(. /سؤال( تفاسیر ناظر به »مورد 2 

 شونده/ذات خدا« سؤال كننده/بندگان« و » سؤال تفاسیر ناظر به » .  1-3  

شأن  كننده و یا از جهت دیگر به مقام و سؤالناپذیری فعل باري به جایگاه  سؤال درتفاسیرگاهي علّت 

گیرند.  شان در یک دسته واحد قرار می شونده نسبت داده شده است. این دو موضع به خاطر رابطة دوسویه سؤال

شونده( است كه منشأ مقهوریت و مملوكیت بندگان  سؤال برای مثال، همان قاهریت و مالکیت خداوند )

گردد. كننده( می سؤال)  

 شونده، فوق و مالک بندگان  سؤال .  1-1-3

ناپذیری فعل الهی، مالکیت علی الاطلاق ذات خداوند نسبت به ماسوا است. به عقیدة گروهی  سؤال یکی از مبانی 

از مفسران ملاک بازخواست یک فعل، تصرَّف در ملک دیگری است و به همین خاطر نباید از خداوند كه همواره  

ق،  1420خر رازی،  ؛ ف336، ص  7ق، ج1426شود )برای نمونه: ماتریدی،    سؤالكند  در ملک خودش تصر ف می 

فخر رازی صاحب تفسیر كبیر معتقد است غیر خدا همه    .(270، ص  14ق، ج 1390؛ طباطبایی، 132، ص  22ج

شود كه: چرا چنین كردی؟ )فخر  واقع نمی  سؤال كند مورد  ملک اویند و خداوند چون در ملک خودش تصر ف می 

از فعل باری را مالکیت علی    سؤال(. علامه طباطبایي یکی از مبانی نفی  131-132، ص  22ق، ج 1420رازی،  

ق،  1390اقتضاي ذاتي ملك، تابعیت و اطاعت نسبت به امر مالک است )طباطبایی،    زیرا    الاطلاق او برشمرده  

 (. 270، ص 14ج

اند. طبراني  پرداخته   یسئلأكید بر فوقیت، هیبت و سلطنت الوهی به تفسیر آیه لاگروه دیگر از مفسران با ت

اي؟« )طبرانی،  »فوق خداوند كسي نیست تا بخواهد به او بگوید چرا و از چه روی فلان فعل را انجام داده   گوید:مي 

نجاری و ارزشی شایسته  كننده فوق خدا نیست، از منظر ه سؤال (. گویا در این دیدگاه، چون  280، ص  4م، ج 2008

از    سؤال شونده و جواز  سؤالنیست از افعال خداوند بازخواست نماید. چنانکه فخر رازي نیز به نسبت میان فوقیتِ  

كننده قادر بر منعِ فاعل از انجام آن فعل  سؤال فعلي روا است كه    از چرایيِ   سؤالگوید: »زماني  او پرداخته و می 

از سر تهدید به عقاب و عذاب باشد، در مورد خداوند غیرممکن است. زیرا كسي قادر    باشد. این منع، به ویژه اگر

(. روشن است كه عدم قدرت بر عقاب خداوند  132، ص  22ق، ج 1420بر عقاب و عذاب او نیست« )فخر رازی،  

عقاب و عذاب   آید كه اگر چه تهدید بهاز كلام فخر رازی چنین بر می   برخاسته از قاهریت الهی بر بندگان است.
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خداوند با رویکرد توصیفی »ناممکن« است، ولی اصل اعتراض به فعل او ممکن و البته »ناروا« است. بیضاوی نیز  

آلهه یا بندگان  داند. به نظر وي،  از خداوند را عظمت و یکتاییِ او در الوهیت و سلطنت ذاتی می   سؤالمبنای نفی  

مورد  بندة درگاه خدایند  و  واقع می   سؤال  از آن جا كه همگی  الوهیت  در  از موجودی كه  شوند، در حالی كه 

 (.  49-48، ص 4ق، ج1418شود )بیضاوی، نمی سؤالهمتا است سلطنت بی 

ابن  داند )به معنای محاسبه و مؤاخذه مي   سؤالاز میان معاصران، ابن عاشور شأن الوهیت خداوند را منز ه از  

(. از دیدگاه سید قطب كسي كه بر تمام هستي غالب و بر تمام بندگان قاهر است  34- 35  ص   ،17ج  ،تا  یعاشور، ب

ناپذیري فعل خدا را بر  سؤال(. فضل الله چند مبنا در  2374، ص 4ق، ج1425شود )قطب،  واقع نمي   سؤال مورد  

تفاوت میان  ها شکوه و جلال خالق، شأن الوهی و قاهریت او است. به نظر وی، از اساس  شمرده كه یکي از آن 

خالق با مخلوق، اله با مألوه و مولاي قادر قاهر با بندة ضعیف مقهور همین است كه خالق و اله تمام جهان هستي  

دهد بدون این  خواهد انجام مي به خاطر سلطنت و اشراف مطلقش در برابر هیچ كسي مسئول نیست، هر چه مي 

 (. 208، ص 15ق، ج1419له، گر یا رقیبي در برابر خود بیابد )فضل الكه محاسبه 

 ارزیابی و نقد * 

قلمداد نمایند، آنگاه   سؤالاگر تفاسیر بر پایۀ مالکیت بخواهند قاهریت و هیبت الهی را سبب سلب حق یا جرأتِ  

  سخط او نیست، آن چنان كه  و  قهر  خاطر به تعالی  خداى نشدنِ  بازخواست این تفاسیر محل درنگ خواهند بود.

(. ضمن این كه  271، ص14ق، ج 1390شود )طباطبایی،  می   پرهیز  متفرعن  طاغیان  و   جب ار  ملوك   بازخواست  از

اند. آیا تنزیه خداوندِ قاهرِ غالب از  تفاسیر بر پایۀ قاهریت،  میان رویکرد هنجاری و توصیفی تمایز قائل نشده

( ب محاسبه و مؤاخذه  از این حقیقت  34- 35ص  ،  17ج،  تا  ی ابن عاشور،  است كه هرگز دربارة فعل  (، توصیفی 

از فعل الهي    سؤال گردد  شود؟ و یا شکوه و جلال الهی مبنایی است كه سبب ميخداوند محاسبه و مؤاخذه نمی

آوردی هنجاری، »ناروا« و نادرست قلمداد شود؟ همان طور كه پیش از این نیز بیان شد، شواهد  در قالب روی 

همتا توسط برخي از مخلوقات )از جمله ابلیس( دارد.  اوند قاهر و بیقرآنی دلالت بر تحقّق پرسش اعتراضی از خد 

توان با رویکردي توصیفي، ناممکن دانست. مگر این كه  بنابراین، اصل محاسبه و اعتراض دربارۀ افعال الهی را نمی 

ی احتجاج  اعتراضی و با تأكید بر معنا  سؤالهمان طور كه در بخش تحلیل سیستمي گفتیم، با توس ع در مفهوم  

و مؤاخذه، آن را شامل تهدید حقیقي نسبت به عتاب و عقاب بدانیم كه در این صورت به روشنی چنین احتجاج  

 ای در مورد خداوند ناتمام است.و مؤاخذه

ع مّا یفع ل« دارای لوازم و پیامدهایی است كه نباید از آن غافل ماند. اگر    یسئلخوانشِ صرفاً هنجاری از »لا  

از فعل    سؤالمبنایی برای الزام به عدم  ،  به تنهایی و بدون در نظر داشتن حکمت الهی،  قاهریت و مالکیت الهی

خدایی قاهر و  اي ناشایست از پروردگار جهان منجر شود:  به توجیه و تقویت انگاره   الهی قرار گیرد، احتمال دارد 

محتمل بوده و در عین حال پاسخگوي كسي  ،  قبیح  حتي ظالمانه و،  قادر و مالک كه انجام هر فعلی از سوی او

نیست. چنین تفسیري  ممکن است متأثر از اندیشۀ كلامي حسن و قبح الهی و شرعی نزد برخي اشاعره باشد. از 
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انجام دهد خوب است، ایشان، هر چه خدا  انجام می   نظر  را  این كه خدا هر چه خوب است  راه  نه  دهد. پس 

ر عقل بسته است، زیرا از اساس كسي اجازة ورود به عرصة محاسبه و اعتراض نسبت  جستجوي حسن افعال الهي ب 

 به فعل الهي را ندارد. 

 معل ل به اغراض  غیر شونده،  سؤال .  2-1-3

تبیین نموده سؤال كه    به نظر مفسراني  آفرینش  با نفی غرض خداوند در  باری را  شونده سؤال اند،  ناپذیری فعل 

نیاز از عل ت است، پس در انجام افعالش از هر گونه عل ت حتی عل ت غایی به معنای قصد و غرض  )یعنی خداوند( بی 

غایی در مورد افعال او از  از گونة لم   سؤال (. در این صورت، 132- 131، ص 22ق، ج 1420مبر ا است )فخر رازی، 

(. علاوه بر این تقریر كه بر مشي اشعري استوار است،  306، ص  2ق، ج1430شود )جرجانی،  اساس برچیده می

تري واكاوي نمود. ملاصدرا، حکیمی در زمرۀ مفسران  توان با تحلیل عمیق مندي خداوند را مي مبناي عدم غرض 

پرداخته و میان غرض فعلي و غرض فاعلي و همچنین    یسئل به تبیین آیۀ لا  اسفار اربعه قرآن، در اثر فلسفی خود  

(.  380-379، ص 6م، ج1981میان غایت نهایی با غایات قریب و متوسط تمایز قایل شده است )صدرالمتألهین،  

از    سؤال شود.  از غرض فعلی تقسیم می   سؤال از چرایی به دو قسم پرسش از غرض فاعلی و    سؤال به نظر وی،  

رض فاعلی، جستجو از سببی است كه فاعلیتِ فاعل به آن است. از این رو از آن گاهی با تعبیر قصد یا ارادۀ زاید  غ

یاد می  ام ا  هم  مثلا    سؤال شود.  است،  متعیّن و جعل خاص  به جهت صدور  افعال  سبب  فعلی، طلب  از غرض 

یط معی ن آفریده شود؟ )همان، ص  پرسیم چه غایتی سبب شده این موجود خاص و نه دیگری در این شرامی 

از غرض    سؤال (  1شمارد:  را در مورد خداوند نامعقول می   سؤالها، ملاصدرا دو  (. بر اساس این تمایز327-326

از غایت اخیر و نهایی در افعال    سؤال (  2فاعلی و آنچه فاعل را به انجام فعل )به معنای مطلق( واداشته است؛  

 خاص جزئی.  

 ارزیابی و نقد  •

اند تمایز پرداخته   یسئلمندي خداوند، آنانی كه با مبانی كلام اشعری به تبیین آیۀ لار تفاسیر ناظر به نفي غرض د

اند. به نظر ایشان، فاعلیتِ خداوند نیازمند به مؤثر و عل تی مانند  میان غرض فاعلی و غرض فعلی را مطرح نکرده 

ق،  1420ود: چرا چنین و چنان كردی؟ )فخر رازی،  ش   سؤال غرض نیست، به همین خاطر »جایز« نیست از او  

(. این تفسیر با حقیقت یکپارچۀ قرآنی كه اصل پرسش از غایت فعل الهي را به رسمیت  132-131، ص  22ج 

شناخته ناسازگار است. برای نمونه، خداوند آفرینش جن و انسان را هدفمند دانسته و غایت آن را عبادت كردن  

  یسئل(. شاید به همین خاطر حکمائی همچون ملاصدرا برداشت خود از آیۀ لا56/ذاریاتلامعرفی كرده است )نك:  

اند. ملاصدرا بر خلاف اشاعره به غرض فعلی خداوند قائل است و  را با تمایز غرض فاعلی از غرض فعلی ارائه نموده 

از غایات قریب و متوسط در مورد   سؤال كند. به نظر وي، در قلمرو »غرض فعلي« دو گونه غایت را از هم جدا مي 

به آن اشاره شده،    یسئلول از »غرض فعلی« كه در آیۀ لانامعق  سؤال افعال خاص و متعی ن الهي منعی ندارد. بلکه  
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ی است كه ناظر به غایت اخیر فعل الهی باشد؛ آن هم نه از این جهت كه فعل الهی بدون غایت و عبث است،  سؤال

، ص  6م، ج 1981ها است و فراتر از او غایتی نیست )صدرالمتألهین،  بلکه به این خاطر كه ذات او غایتِ غایت

و این علم نیز عین ذات  است  همان علم خدا به نظام ات م    ،منظومة معرفتي صدرایي، داعی در ایجاد عالم   (. در380

بنابراین، او هم فاعل و هم غایت الغایات هستی است. بر پایۀ حکمت متعالیه، تمام موجودات در سیر    ت؛  س وا

ر فراتر از آن نه مقامی است و نه غایتی.  رسند كه دیگ تکاملی خود به فنای در توحید و بعد از آن به بقایی می 

 كند )همان(.   سؤال پس غایتی بعد از ذات الهی و كمالات او نیست كه كسی بخواهد از آن 

از معنای   اگر    سؤال ل،  ئدر آیه لایس  سؤال در بخش تحلیل مفهومی گفتیم برداشت صدرا  استفهامی است. 

ترین غایت چیست؟«  ناظر به جستجو از غایتِ »غایت الغایات« افعال خدا باشد، این پرسش كه »غایتِ نهایی  سؤال

»چرا چنین كردي؟«،    سؤالتوان براي غایت نهایی، غایت دیگری متصور شد. ام ا اگر مراد از  معنا است، زیرا نمی بی

ي باشد، باید به دنبال دلیل دیگری برای نفی این  فهم غایت الغایات و درک منتهای غایت هر فعل از افعال اله

 باشیم. عبارت صدرا در مفاتیح الغیب در این باره كارگشا است: سؤال

فرموده:    ی رو  نیمگر ذات خودش و از هم  ست یفعل او ن  ی برا  یت یصنع خدا و غا  یبرا   ی»علت

كه كنه او را جز خودش    ی. ذاتدهد ی ذات  خودش فعل انجام م  یاو برا  رایز  فعل«یعما    یسئل»لا  

 (. 292 ش، ص1363همو، ) داند«ینم

توان استفهام از غرض نهایی  این كه فقط خداوند به كنه ذات خود علم دارد، سببی است كه بر اساس آن مي  

ا عین ذات او و به همین خاطر  هر یک از افعال الهی حتي افعال جزئي را ناروا دانست. زیرا غرض نهایی افعال خد 

تواند با رویکردی هنجاری ناظر به نهي از استفهام از  می  یسئل خارج از دسترس فهم بندگان است. بنابراین، آیه لا

از دیدگاه اندیشمندانی همچون ملاصدرا، استفهام از غایت    زیرا  غایت نهایی و اخیر افعال جزئی خداوند باشد؛  

الغایات كه عین ذات الهی است، امری نامعقول و »نادرست« است. این برداشت با آنچه در تحلیل سیستمي دربارة  

اب  ( در جو30بقره/الپاسخ خداوند به پرسش ملائکه بیان شد سازگار است. از عبارت »إنّي أعلم  ما لا ت عل مون« )

« هستند كه حکمت  یسئلآید كه برخی افعال الهی از آن جهت »لا  استفهام ملائکه دربارة خلافت آدم چنین برمي 

از افعال الهی، در واقع    سؤالكننده است. در این جا نهی از  سؤال ها خارج از و سع ادراكیِ  انتهایی و غایت نهایی آن 

     است. سؤال فایدگیِ نهی ارشادی به خاطر تفهیم بی

از افعال الهی را نفی )یا نهی( نموده است، چه    سؤالتوان پرسید با توجه به این كه آیه به طور مطلق  البته می 

از غایت قریب و    سؤالتوجیهی برای قید »اخیر و نهایی« در غایت افعال خدا وجود دارد؟ ملاصدرا برای جواز  

« تنها معنای  یسئلبه این خاطر كه وی از مفهوم »كند، شاید  متوسط افعال جزئی خداوند توجیهی ارائه نمی 

در تفسیر او مورد غفلت واقع شده    سؤالهاي اعتراض و بازخواست در مفهم  استفهام را در نظر داشته و مؤلفه 

 است. 
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 تفاسیر ناظر به فعل الهی .  2-3

الهی مورد سوال است و یا مقیاس  تفاسیر ناظر به فعل الهی از دو جنه قابل بررسی است : یا حکیمانه بودن فعل 

 سنجش حکمت فعل الهی. 

 : فعل حکیمانه )و عادلانه( سؤال مورد  .  1-2-3

طبرسی از  طوسی و  اند.  پرداخته   یسئل گروهي از اندیشمندان بر مبنای حکمت به تفسیر هنجارانگارانه از آیۀ لا

دهد  خداوند فقط حکمت و صواب انجام می ناپذیری افعال الهی این است كه  سؤالسبب  گویند:  مفسران شیعه می 

؛  239، ص  7)طوسی، بی تا، جامکان صدور خطا و باطل از سوی آنان است    ،و مبناي بازخواست از فعل بندگان

گوید:  (. زمخشری از اندیشمندان معتزلی با مقایسۀ سلاطین زمینی با خداوند می 71  ، ص 7ش، ج 1372طبرسی،  

روزي  آفرینندة  در  »خداوند  به  بخش  الملوک  ملک  و  الارباب  رب   شایسته سؤالمقام  افعالش  در  از  ناپذیری  تر 

 (. 111، ص 3ق، ج 1407اند« )زمخشری، پادشاهان ستمگری است كه مردم از آنان خطا و لغزش دیده

اند. در تفسیر ابن عاشور دربارة رابطۀ حکمت و  توجه داشته یسئلمعاصران نیز به رابطۀ حکمت با مفاد آیۀ لا

كند و هر آن چه  سئولیت چنین آمده است: تدب ر در فعل الهی، ناظر را نسبت به حکیمانه بودن آن مطمئن می م

انتقادی را نسبت به فعل خدا    سؤالسازد. این امر جای هیچ  ها( پوشیده مانده را نمایان می بر او )از حکمت فعل 

فضل الله، احاطة علمي خداوند به اشیاء و آگاهي از  (. از دیدگاه  35ص   ، 17ج ،تا یابن عاشور، ب گذارد )باقی نمی 

ها سبب شده او همان طور كه در ذات خود حق است، در فعل و تدبیرش نیز حق باشد. بنابراین فقط اسرار آن

، ص  15ق، ج1419اعتراضي نیست )فضل الله،    سؤالخداوند حکیم است كه دربارة فعل و تدبیرِ حق او جاي  

208 .) 

 ارزیابی و نقد  •

از فعل الهی به این جهت كه    سؤالدر نقد این دسته از تفاسیر باید گفت صرف رویکرد هنجاری و توصیه به عدم  

)یا عادلانه( است، در واقع مبنایی   آیه  این فعل حکیمانه  از ذات فعل است و ظاهر  این معنا را    یسئللاخارج 

مخلوقات حکیم )و  است دیگر میان خدا و  عادل(    )واز خدا به خاطر این باشد كه او حکیم    اطاعتاگر  .  رساند نمی

  نه ذات خداوند   مصلحت استحکمت و  چه واجب الاطاعه است همان    صورت آن   نیدر ا  .فرقی نیست  عادل( او 

فعل خداوند در اصل، تجل ی و فیض برخاسته از ذات نامحدود الهي   .(269-270 ص ،14ج ق، 1390  ،باییطاطب)

ناپذیر سؤال شود. اگر این فعل ویژگی خاصی دارد كه آن را  است كه با چیزی مقایسه، سنجیده و داوری نمي 

 نموده، این ویژگی را باید در چیزی غیر از ملاک و معیارهاي اعتباري جستجو كرد. 
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 مقیاس سنجش   : معیار و سؤال مورد  .  2-2-3

فعل خداوند عین نظام خارج و همان حکمت و مصلحت است، تطابق فعل الهي  برخی اندیشمندان بر آنند چون  

  ،یی)طباطبامعنا خواهد بود  معنا و در نتیجه بازخواست از وجه حکمت و مصلحت آن نیز بی با نظام جهان خارج بی 

لحت و  . اگر اراده تکوینی الهی در ایجاد عالم خارج را همان معیار و مقیاس مص(270-269  ص   ،14ج  ق،1390

(، روشن است كه این معیار قابل سنجش و مقایسه نخواهد  2374، ص  4ق، ج1425ها بدانیم )قطب،  حکمت فعل

 بود.  

 ارزیابی و نقد  •

با توجه به »ملاک سنجش فعل«، یعنی موضع چهارم در محمولِ   از زاویه   سؤال دیدگاه اخیر  ای دیگر  كردن، 

را دنبال نموده است. به نظر ایشان چون فعل الهی عین ملاک سنجشِ    یسئل رویکرد هنجاری در تفسیر آیۀ لا

درستی و نادرستی فعل ماسوا است، خودش غیر قابل سنجش و بنابراین غیر قابل بازخواست است. بر مبنای  

فعل الهی بالذات درست و نیک است و فعل دیگران با واسطه )مطابقت( و بالعرض به حکمت متصف    ،دیدگاه علامه

از فعل خداوند در نظر علامه به یک    سؤال البته نارواییِ    (.273- 271، ص  14ق، ج 1390)طباطبایی،    گردد می 

از افعال    سؤالگردد. از این جهت ایشان  ناپذیریِ »معیار و ملاک سنجش« باز می مسأله منطقی یعنی سنجش 

 داند. معنا می الهي را ناروا به منزلة بي 

ناپذیریِ فعل الهی در تفسیر مزبور را چنین  ت فعل الهی با حکمت« و سنجشنظریة »عینی  برخی اندیشمندان

انطباق و عدم انطباق و دو جهت عبث و    یگرد  ،باشد حکمت همان فعل خدا و منتزع از آن    اند كه اگرنقد كرده 

كند  ی م  شارهقرآن كه به مسأله حکمت ا  یهااستدلال  در این صورت،  فرض ندارد. در مورد فعل الهی  عبث    یرغ

لِئ لاّ  یک ون   توان به آیات دیگری مانند ». علاوه بر این می (447-446  ش، ص 1389  ی،) مطهرمعنا نخواهد داشت  

ها اصل احتجاج علیه خداوند معنادار  ( هم اشاره نمود كه در آن 165/نساءال« )لِلنّ اس ع ل ی اللّ ه ح ج َّة ب ع د  الر َّسلِ 

همچنین آیات بسیاری كه رذایل اخلاقی به اعتبار عقل عملی مانند ظلم و خلف وعده را از  شمرده شده است.  

 خداوند نفی نموده و افعال الهی را به طور كلی از دایرۀ سنجش اخلاقی خارج ننموده است.

 . تحلیل سیاق  4

ناپذیریِ فعل  سؤال در این بخش در راستاي پاسخ به پرسش فرعی دوم این مقاله كه آیه با كدام قصد و هدف  

پردازیم. محور اصلی سورۀ انبیاء  در بافت معنایی سورۀ انبیاء می   یسئل كند  به تحلیل سیاق آیه لاالهی را بیان می 

انذار كافران نسبت به نزدیکی برپایی قیامت و موعد حسابرسی است. در سراسر سوره، ساختار »مای نافیه به  

(. هر چند به خاطر غفلت و  34، 25،  16،  8،  7،  2نذار است )نک به: آیات  علاوۀ جمله« تکرار شده كه حاكی از ا

  (. 3426-3423، ص  7ق، ج1409ها، این انذارِ پیاپی هرگز سودی به حالشان ندارد )حوی،  اعراض برخي انسان 

إِلّا اس ت م ع وه  و  ه م   ((، بازي )»1نبیاء:الا« )و  ه م  فِي غ ف ل ة  م ع رِض ون  در سه آیۀ نخست سوره مواردي مانند غفلت )»
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اثر  اند كه انذار را براي كافران بي معرفي شده   (( عواملي 3/ نبیاءال« )الاهِی ةً ق ل وب ه م(( و لهو قلب )»2/نبیاءالا« )ی ل ع ب ون

     (.3426، ص 7ق، ج1409اند )حوی، فایده كرده و بي 

در    الاساس في التفسیر نویسندة  مؤی د رویکرد توصیفي آن است.    و بعد،  ل با آیات قبلأارتباط آیة لایس  تحلیل

داند. در این سیاق  شمارد، پیام این آیة را با سیاق دوم مرتبط مي اي كه براي سورة انبیاء برمي گانهه هاي ن  سیاق

ف س ب حان  اللّهِ ر بّ ال ع ر شِ  ( و »18/نبیاءالا« )و  ل ک م  ال و ی ل  مِمّا ت صِف ون  ( دو بار در آیات »24تا    16)در مجموعة آیات  

گیرد تا چنین مقدمه چیني شود كه  ( توصیفِ ناشایست از خداوند مورد مذمت قرار مي 22/نبیاءالا« )ع مّا ی صِف ون  

جهل كافران نسبت به اوصاف الهي، سبب غفلت و اعراض آنان از حسابرسي قیامت است. گویا كافران نسبت به  

كند و تدبیر آسمان و زمین تنها به دست او  حقیقت جاهلند كه همان خداوند واحدي كه مردگان را زنده مي این  

(؛ همین  3441- 3439، ص  7ق، ج1409شود« )حوی، نمي   سؤالكند ولي از او  مي  سؤالاست، كسي است كه »

آیة   امیپاست. به بیان دیگر،  امر سبب اعراض آنان از حق و غفلت از مسئولیت در برابر رب و مالك حقیقي گشته

اند. این اصلاح  است كه از امر قیامت غافل  یاصلاح نگرش كساندر راستاي    اء،یسورة انب  يِ یل در بافت معناألایس

اولًا تنها الله قادر به نشر مردگان  .  شودی شرک دنبال م  ی خداوند و نف  ییکتایاز    یهاي پي در پبینش با توصیف 

موجودات در    همه (؛ ثانیاً غیر از خداوند،  21/نبیاءلا« )اخ ذ وا آلِه ةً مِن  الْ  ر ضِ ه م  ی ن شِر ون  أ مِ اتّ در آخرت است: »

وم ن  عِن د ه   كه هرگز در عبادت او سرپیچي و سستي ندارند: » یبان درگاه الهمقرّ  یحت ، برابر اعمال خود مسئولند 

عِب اد تِهِ و لا    ی س ت ک بِر ون  ع ن   ی ف ت ر ون  *  ی س ت ح سِر ون  لا   و النّ هار  لا   الل  ی ل   (. ممکن است  20و    19/نبیاءالا« )ی س بَِّحون  

( و یا  268، ص  14ق، ج1390)طباطبایی،    21ل به آلهه در آیة  أضمیر ه م در »و  ه م ی سئ لون« در ذیل آیة لایس

«  لا  ی س أ ل  ع مّ ا یف ع ل  و ه م  ی س أ ل ون  ؛ در هر صورت عبارت »باز گردد  19به »م ن عنده« )از مقر بان درگاه الهي( در آیة  

(  35-34ص   ، 17ج ، تا  یابن عاشور، ب ( علاوه بر این كه استدلالي براي ابطال الوهیت آلهه یا مقر بان )23/نبیاءالا)

ناپذیر است. سؤال ا و  همتلزوم پاسخگویي همگان در برابر خداوند بي و    امتیتوجه به موضوع ق  یبرا  یتلنگراست،  

به    تنسب  تیاز اعتراض و شکا  یبازدارندگ«  ل ون  ئل  ع مّ ا یف ع ل  و ه م  ی س  ئلا  ی س  »عبارت  نخستین از  مقصود    ن،یبنابرا

به عنوان    کتایافعال خداوند    یِ ریناپذ سؤال   ت یاز واقع  یف ی آیه، توصاصلي  خداوند نبوده بلکه هدف    مانهیافعال حک

ولي او تنها موجودي است كه مورد    ،یعني همه موجودات در برابر او مسئولند   است.  بیان صفتي از اوصاف الهي

 گیرد.  محاسبه و بازخواست قرار نمي

جاري بودنِ موضوع انذار نسبت به روز قیامت در تمام سوره، بر معناي »مؤاخذه« و هشدار بر عتاب یا عقاب  

ل تأكید دارد؛ همان طور كه در تحلیل سیستمي نیز احتمال توسعة معناي قرآنيِ  أدر آیه لایس  سؤالدر مفهوم  

لا   مورد بررسي قرار دادیم. از یك سو، »»  به فرایندي شامل احتجاج، سرزنش، مؤاخذه و تهدید به عقاب را   سؤال

» ی س أ ل   با  مورد خداوند  در  ی س  «  دیگر، ل ون  ئ  و ه م   سوي  از  است؛  شده  بندگان همنشین  دربارة  موضع    «  قیامت، 

توصیف   اصل،  در  آیه  قصد  نتیجه،  در  است.  شده  معرفي  بندگان  عقاب  و  عتاب  استحقاق  و  احتجاج  حقیقي 
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اي به عدم محاسبه و بازخواست حکمت افعال الهي.  )بر خلاف بندگان( است، نه توصیه   ناپذیريِ خداوند مؤاخذه

شود تا مستحق عتاب گردد، ضمن این كه تهدید حقیقي خداوند  تنها خداوند است كه هرگز حج ت بر او تمام نمي 

 به عقاب ممکن نیست.   

 نتیجه 

و بررسي سیاق آیه چند نتیجۀ اصلی به    یسئللاای میراث تفسیری آیۀ از تحلیل مفهومی، سیستمی و گزاره 

 آید: شرح زیر به دست می 

ها و ناروایيِ اعتراض نسبت به غایت افعال الهی نزد مفسران گوناگون دارای رخنه   هایملاک هر كدام از  .  1

هایی در پیامدها و نتایج معرفتی است. معیارهایی مانند »فوقیت خداوند«، »تصرّف مالک علی الاطلاق در  چالش

نظر گرفته شوند    مندی خدا« اگر به تنهایی و بدون همراهی با حکمت افعال الهی در ملك خود« و »عدم غرض 

انگاره  بر اساس این  ممکن است  ناسازگار است.  آیات قرآن  با دیگر  البته  باشند كه  آفرینِ خداوندی ضد اخلاق 

انگاره، اگر حتی فعلی قبیح از مالک علی الاطلاق سر زند، باز هم محاسبه و بازخواست از این فعل، »نادرست و  

در ملک خود تصرّف نموده یا این كه شأن بندگان مقهور و مملوک    ناروا« خواهد بود، تنها به این دلیل كه او 

چنین است كه »نباید« از قاهر مطلق و مالک بالذات بازخواست نمایند. بررسي لوازم چنین تصو ری از خداوند و  

 تأثیرآن بر رابطۀ انسان با خدا نیازمند پژوهشي مستقل است.     

فعل حکیمانة الهی، خداوند را محکوم به قواعد اعتباری عقل انسانی  . از سوی دیگر، برخی تفاسیر بر پایة  2

اند. كسانی كه معتقدند نباید از فعل الهی بازخواست شود به این خاطر كه فعل او درست و حکیمانه است،  نموده 

صاری  اند. در صورتی كه ویژگی انحهای اعتباری عقل انسانی فروكاسته ارزش و فضیلت افعال الهی را به ارزش 

  سؤال فعل الهی در به كمال رساندن مخلوقات است نه در تطابق آن با حکمت. اگر تطابق با حکمت مبنایي بر نفي  

ناپذیر سؤال از فعل باشد، آنگاه بسیاري از مخلوقات حکیم مانند فرشتگان مجر د و ملائك مقر ب نیز در افعال خود 

راستاي ابطال الوهیت فرشتگان مقر ب و ضرورت پاسخگویي  ل كه در  ئخواهند بود؛ این مطلب با سیاق آیة لایس

 همگان در قیامت بیان شده ناسازگار است.

. تفسیر بر پایۀ »عینیت افعال الهی با حکمت«، فرض عبث و غیرعبث بودن در مورد افعال الهی را نامعقول  3

ناسازگار است. ضمن  ،  اختهكه »فرض« عبث بودن آفرینش را به رسمیت شن،شمارد كه با برخی آیات قرآنیمی 

ناپذیریِ فعل الهی ارائه نماید. چرا كه در سیستم قرآنی،  این كه این دیدگاه باید توجیه قابل دفاعی برای سنجش 

 شمول صفات الهی در قلمرو اخلاقی به رسمیت شناخته شده است.

. ی باشد فی توصتواند شامل رویکرد  مي   یسئللا  ه یكه آ  دهد ی نشان م   ه ی آ  اقیس   ی و بررس   ی ستمیس   لیتحل.  4

كه خود در    یدر حال  د،ینما  یامؤاخذه  سؤال( از فعل خدا  د یكه نبا  نی)نه ا  تواند یاز بندگان خداوند نم  یکچیه

در روز    ی اله  ؤاخذه ناظر به عدم امکان م  ه یآ  امیپ  رویکرد توصیفي، خداوند هستند. در    یبرابر افعالشان پاسخگو
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  سؤالدر سیستم قرآني، شامل احتجاج براي اسحقاق عتاب یا تهدید به عذاب    سؤالمعناي فراینديِ    .است  امتیق

بازخواستي از خداوند سبحان ناتمام است. زیرا هرگز حج ت بر افعال او تمام    سؤال شونده است. از این رو، فرایند  

 شود و موجودي هم قادر بر تهدید حقیقي خداوند بر عذاب نیست.نمي

خوانی دارد. بر  با سیستم قرآنی هم   یسئلعلاوه بر رویکرد توصیفی، یک برداشت هنجاری خاص از آیۀ لا.  5

استفهامی از ك نه    سؤالتواند شامل نهي ارشادي از  « مي ل  ع مّ ا یف ع ل  ئ  لا  ی س  خلاف رأی غالب مفسران، گزارۀ »»

شونده« )خدا(  سؤال غایت افعال الهي باشد. بر پایۀ تفسیر صدرالمتألهین، نهي )در لباس خبر( در آیه نه به موضع »

گردد. محدودیت قلمرو ادراكی بندگان در  كننده« )بندگان( باز می سؤال « )فعل الهی(، بلکه به »سؤال یا »مورد  

گردد هرگز به معرفت و شناخت تفصیلي نسبت به غایات  علم الهی سبب مي   و عدم احاطة آنان بهگر  مقام پرسش 

نهی ارشادی از استفهام از غایت حکمت افعال الهی با گزارش قرآن از گفتگوی  نهایی افعال الهی نائل نگردند.  

عبارات  فرشتگان با خداوند دربارۀ جعل خلافت آدم سازگار است. پاسخ ضمنی و اجمالی خداوند در این آیه با  

إِنِّي أع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون  » )ق ال   السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ ( و »30/بقرهال«  )إِنِّي أع ل م  غ ی ب   از  ( می 33بقره:ال«  تواند نشان 

اكتناهي از غایت افعال خداند   سؤالگي  د فایكنندگان در ادراک غایت نهایی افعال الهی و بي سؤال فقدان و سع  

 باشد. 
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 .العلمیة الکتب  دار بیروت:، (الماوردى  تفسیر )   العیون   و  النکت  تا(، )بي  محمد. بن علی ماوردى،  .27

أضواء البیان في  » بررسي و تحلیل جایگاه سیاق در تفسیر " ،  ش(1399) نسرین. ،؛ وجدانیحمیدرضا ، مستفید .28

 . 196-171صص  ،  47پیاپي  ،  3، سال هفدهم، شماره تحقیقات علوم قرآن و حدیث ، «" ایضاح القرآن بالقرآن

تحقیق و بازنگری: ، خداشناسی )مجموعه كتب آموزشی معارف قرآن(ش(، 1389)  مصباح یزدی، محمدتقی. .29

 امیررضا اشرفی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.

 ، قاهره: دار الکتب العلمیه. التحقیق فی كلمات القرآن الکریمش(، 1430)  مصطفوی، حسن. .30

 ، تهران: صدرا. 8، ج مجموعه آثارش(، 1389) مطهری، مرتضی. .31

، تحقیق و تصحیح: نجف عرشی، مشهد:  وجوه القرآنق(،  1422) ابوری )حیری نیشابوری(، اسماعیل بن احمد.شنی .32

 های اسلامی.بنیاد پژوهش

 ، بیروت: دار القلم.الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق(، 1415) واحدى، علی بن احمد. .33
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